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به نظر شما نقطه آغازين ورود شهيد دستغيب به عرصه 
مبارزات كه تا واپسين لحظات عمر ايشان ادامه داشت 
و ايشان را تبديل به رهبر مبارزات در استان فارس كرد، 

كي و كجا بود؟
درباره‌شهيد‌دستغيب‌از‌ابعاد‌مختلف‌مي‌توان‌صحبت‌کرد،‌
اما‌دو‌بعد‌در‌زندگي‌ايشان‌بسيار‌برجسته‌هستند.‌يکي‌بعد‌
عرفاني‌و‌سير‌و‌سلوک‌و‌عبوديت‌و‌خداپرستي‌و‌ديگري‌
بعد‌مبارزات‌سياسللي‌اسللت.‌اين‌نکته‌را‌هم‌ذکر‌کنم‌که‌
اين‌دو‌با‌يکديگر‌تنافي‌ندارند.‌اگر‌کسي‌وارد‌عرصه‌سير‌
و‌سلوک‌شللد،‌البته‌اگر‌اهل‌کامل‌باشد،‌زماني‌که‌وظيفه‌
ايجاب‌مي‌کند،‌بايد‌وارد‌عرصه‌مبارزات‌شللود.‌حضرت‌
امام‌بهترين‌الگو‌هستند.‌بعُد‌معنوي‌محفوظ،‌اما‌وظيفه‌بر‌
همه‌چيز‌غالب‌اسللت.‌حضرت‌امام‌فرمودند:‌:»اگر‌کسي‌
به‌اين‌بزرگواران‌کاري‌نداشللت،‌در‌عالم‌معنوي‌و‌سير‌و‌
سلوک‌خودشللان‌بسيار‌راحت‌بودند،‌منتهي‌وظيفه‌حکم‌
مي‌کند‌که‌انسللان‌وارد‌اين‌عرصه‌شللود.«‌و‌لذا‌خودشان‌
هللم‌با‌آن‌علللم‌و‌فقاهت‌و‌زهدي‌که‌داشللتند،‌زماني‌که‌
احسللاس‌وظيفه‌کردند،‌وارد‌ميدان‌شدند‌و‌کار‌را‌شروع‌
کردند.‌حضرت‌امام‌در‌دوران‌مرحوم‌آيت‌الله‌بروجردي،‌
اين‌وظيفلله‌را‌بر‌دوش‌خود‌احسللاس‌نکردند‌و‌تا‌زمان‌

رحلت‌آيت‌الله‌حکيم‌هم‌همين‌طور.‌
زماني‌که‌امام‌نهضت‌را‌آغاز‌کردند،‌‌شللهيد‌دستغيب‌هم‌
احساس‌وظيفه‌کردند‌که‌وارد‌اين‌عرصه‌شوند.‌نفََس‌امام،‌
نفََس‌الهي‌بود.‌ايشللان‌مرد‌الهي‌اسللت.‌لذا‌آن‌نفس‌الهي‌
که‌شللروع‌شد،‌در‌شيراز‌ابتدا‌مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت،‌اول‌
مرد‌توحيد‌و‌عرفان‌و‌استاد‌عرفان‌شهيد‌دستغيب،‌‌متوجه‌
شللدند‌که‌مجموعه‌شللرايط‌قيام‌در‌امام‌وجود‌دارد‌و‌لذا‌
ايشللان‌با‌پيروي‌از‌امام‌و‌با‌همکاري‌شهيد‌دستغيب،‌اين‌

حرکت‌را‌در‌فارس‌شروع‌کردند.
در‌‌48سال‌پيش،‌سواي‌تبليغاتي‌چون‌»شاه‌سايه‌خداست«‌
و‌»سلطنت‌موهبتي‌است‌الهي‌که‌...«‌که‌در‌قانون‌اساسي‌

مشللروطه‌آمده،‌در‌اثر‌ناآگاهي‌مردم،‌شاه‌يک‌جور‌جنبه‌
تقللدس‌هم‌براي‌خودش‌پيدا‌کرده‌بود‌و‌بحث‌سياسللي‌
در‌مسللاجد‌مسللاوي‌با‌عدم‌عدالت‌بود.‌به‌قول‌امام‌اگر‌
مي‌خواسللتند‌بگويند‌يک‌روحاني،‌عادل‌نيست،‌مي‌گفتند‌
سياسي‌است.‌مردم‌آن‌دوره‌را‌با‌حالا‌مقايسه‌نکنيد.‌طرز‌
فکرها‌اين‌گونه‌بود‌و‌فقط‌در‌سللايه‌زحمات‌امثال‌شهيد‌
دسللتغيب‌بود‌که‌مردم‌فارس‌توانستند‌به‌تدريج‌افکار‌امام‌
را‌درک‌و‌نسللبت‌به‌واقعيت‌هاي‌سياسللي‌و‌جور‌و‌ستم‌

دستگاه،‌آگاهي‌پيدا‌کنند.

اسللتان‌فارس‌در‌اثللر‌همين‌مجاهدت‌هللا‌در‌همه‌مقاطع‌
مبارزات‌خوب‌درخشلليد.‌در‌قيام‌‌15خرداد‌فقط‌در‌چند‌
شهر‌تظاهرات‌شد‌و‌شهيد‌داديم‌که‌يکي‌شيراز‌بود.‌شعار‌
ما‌اين‌بود:‌»شب‌هاي‌جمعه‌مسجد‌جمعه«‌.‌شهيد‌دستغيب‌
زماني‌وارد‌ميدان‌شد‌که‌غير‌از‌مخالفت‌هاي‌آشکار‌رژيم،‌
روحانيللون‌دربللاري‌و‌طرفدار‌رژيم‌هم‌کارشللکني‌هاي‌
عجيبللي‌مي‌کردند.‌اين‌طور‌نبود‌کلله‌روحانيون،‌معتقد‌به‌
شهيد‌دستغيب‌باشللند.‌البته‌من‌مصلحت‌نمي‌بينم‌خيلي‌
از‌مسللائل‌را‌باز‌کنم.‌خداوند‌سللتار‌است.‌برنامه‌هائي‌که‌

شهيد‌دستغيب‌با‌مشورت‌آقاي‌نجابت‌مي‌ريختند‌و‌اجرا‌
مي‌کردند،‌موجب‌پيشللبرد‌نهضت‌بود.‌قبل‌از‌‌15خرداد‌
تقريبا‌همه‌رژيم‌را‌قبول‌داشتند‌و‌حقيقتا‌کمتر‌کسي‌درک‌
و‌شناخت‌شهيد‌دسللتغيب‌را‌داشت.‌هنوز‌هم‌‌15خرداد‌
پيش‌نيامده‌بود‌که‌رژيم‌مفتضح‌شود.‌نهضت‌فارس‌عمدتا‌
به‌دوش‌شهيد‌دستغيب‌بود‌و‌خون‌دل‌ها‌خورد،‌زندان‌ها‌‌

رفت‌و‌تبعيدها‌شد.
جوان‌ها‌امروز‌متوجه‌بعضي‌از‌نکات‌نيسللتند‌و‌بسياري‌
از‌مسللائل‌تاريخي‌باورشان‌نمي‌شللود،‌يکي‌هم‌اين‌نکته‌
که‌سللاواک‌در‌ذهن‌همه‌جا‌انداخته‌بود‌که‌از‌هر‌سه‌نفر،‌
دسللت‌کم‌يک‌نفر‌سللاواکي‌اسللت‌و‌لذا‌همه‌باور‌کرده‌
بودند‌که‌ساواک‌از‌کوچک‌ترين‌مخالفت‌با‌رژيم‌هم‌مطلع‌
خواهد‌شد‌و‌ديگر‌کسللي‌جرئت‌نداشت‌مبارزه‌کند،‌اما‌

شهيد‌دستغيب‌انصافا‌اين‌فضا‌را‌شکست.
مبارزات شهيد دستغيب پس از نهضت سال 42 امام به 

چه شكلي بود؟
به‌شللکل‌سللخنراني‌هاي‌تند‌و‌گسللترده.‌ذره‌اي‌ترس‌و‌
واهمه‌در‌جان‌اين‌مرد‌وجود‌نداشت.‌لبه‌تيز‌حمله‌شهيد‌
دسللتغيب‌هم‌خود‌شللاه‌بود،‌نه‌ادارات‌و‌اسللتانداري‌ها.‌
حضرت‌امام‌هم‌اين‌طور‌بودند.‌همه‌مي‌خواستند‌حمات‌
را‌به‌سللمت‌نخست‌وزير‌و‌ديگران‌سوق‌بدهند،‌ولي‌امام‌
صراحتاً‌همه‌چيز‌را‌متوجه‌شللخص‌شاه‌مي‌کردند.‌شهيد‌
دسللتغيب‌در‌بحث‌هللاي‌امر‌به‌معروف‌و‌نهللي‌از‌منکر،‌
همواره‌عليه‌اشکالات‌اجتماعي‌صحبت‌مي‌کرد.‌آن‌روزها‌
حتي‌در‌ذهن‌مقدسين‌هم‌چيزي‌به‌اسم‌حکومت‌اسامي‌
مطرح‌نبود.‌خود‌حضرت‌امام‌هم‌تا‌سال‌‌42در‌اين‌مورد‌
صحبتللي‌نفرمودند،‌اما‌در‌اين‌سللال‌پس‌از‌آنکه‌به‌زندان‌
رفتند،‌اين‌مطلب‌را‌عنوان‌فرمودند،‌به‌خصوص‌در‌نجف‌
و‌از‌سللال‌48.‌يکي‌از‌ويژگي‌هاي‌شللهيد‌دسللتغيب‌اين‌
بود‌که‌مردم‌قلباً‌‌ايشللان‌را‌بسيار‌دوسللت‌مي‌داشتند،‌لذا‌
در‌ماه‌هللاي‌رمضان‌و‌محرم‌صحن‌مسللجد‌به‌آن‌بزرگي‌

دو‌بعد‌در‌زندگي‌ايشان‌بسيار‌برجسته‌
هستند.‌يكي‌بعد‌عرفاني‌و‌سير‌و‌سلوك‌
و‌عبوديت‌و‌خداپرس�تي‌و‌ديگري‌بعد‌
مبارزات‌سياسي‌است.‌اين‌دو‌با‌يكديگر‌
تنافي‌ندارند.‌اگر‌كسي‌وارد‌عرصه‌سير‌
و‌سلوك‌شد،‌البته‌اگر‌اهل‌كامل‌باشد،‌
زماني‌كه‌وظيفه‌ايجاب‌مي‌كند،‌بايد‌وارد‌

عرصه‌مبارزات‌شود.

» جلوه هايي ازسلوك اجتماعي شهيددستغيب« در گفت و شنود 
شاهد ياران با حجت الاسلام و المسلمين محمد مشكين فام

بين عرفان و مبارزه،  جمع كرده بودند ...

زندگي و مرگ مردان خ��دا آكنده  از آنات 
معنوي و شادابي اس��ت كه حضور دائمي در 
محضر خداوند ب��ه آن لطف و جلاي خاصي 
مي بخشد. اين احوالات براي كساني كه دلبسته 
زخارف جهان هستند درك ناشدني است و لذا 
به جاي ت��لاش براي تعالي روح به اس��تهزاي 
اين مردان م��رد مي پردازند. در اين گفتگوي 
خواندني در باره اين جنبه از ش��خصيت شهيد 
دس��تغيب از زبان يكي از ياران صميمي ايشان 

نكات جالبي را مي خوانيم.
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هميشه‌پر‌بود.
رمز اين محبوبيت چيست؟

هم‌در‌روايات‌داريم‌و‌هم‌قرآن‌مي‌فرمايد‌که‌هر‌کس‌براي‌
خدا‌باشللد،‌خدا‌براي‌اوست.‌محبوبيت‌شهيد‌دستغيب‌به‌
واسطه‌سلللوک‌ايشان‌بود.‌شهيد‌دسللتغيب‌دائما‌رفتار‌و‌
گفتار‌خود‌را‌مي‌کاويد‌که‌خاف‌دسللتور‌خدا‌نباشللد‌و‌
از‌خودبيني‌و‌خودپرسللتي‌به‌دور‌باشللد.‌شهيد‌دستغيب‌
فناي‌در‌الله‌و‌پيوسللته‌در‌جسللتجوي‌رضاي‌او‌بود.‌قرآن‌
مي‌فرمايد‌که‌خداوند‌تبارک‌و‌تعالي‌متولي‌صالحين‌است.‌
متولي‌نام‌شهيد‌دستغيب‌نيز‌خداوند‌تبارک‌و‌تعالي‌است.‌
ايشللان‌همه‌چيز‌را‌براي‌خدا‌مي‌خواسللت‌و‌لذا‌خداوند‌
نامللش‌را‌در‌قلوب‌زنده‌نگاه‌خواهد‌داشللت.‌جريان‌هاي‌
معنوي‌کاري‌به‌اسللباب‌ظاهري‌ندارند.‌او‌حسللاب‌خود‌
را‌بللا‌خدايش‌صاف‌کللرد‌و‌لذا‌همه‌بللا‌او‌صاف‌بودند.‌
محبوبيت‌قلبي‌مردم‌نسبت‌به‌شهيد‌دستغيب‌عجيب‌بود.‌

هنوز‌هم‌هست.
خاندان‌شهيد‌دستغيب‌سابقه‌‌700ساله‌دارند.‌در‌محبوبيت‌
اين‌خانللدان‌همين‌قدر‌بس‌که‌هرجا،‌مجلس،‌شللورا‌و‌
جاهاي‌ديگر‌کانديدا‌شللوند،‌راي‌مي‌آورند.‌مردم‌هنوز‌به‌
شهيد‌دستغيب‌عاقه‌دارند‌و‌هر‌کس‌قوم‌و‌خويش‌دور‌
ايشان‌هم‌هست،‌همين‌که‌ثبت‌نام‌مي‌کند،‌راي‌مي‌آورد.‌
مسئله‌اي‌که‌ما‌در‌زندگي‌همه‌اوليا‌و‌حتي‌ائمه‌معصومين‌
مي‌بينيم،‌بحث‌اتهامات‌است.‌شايد‌علت‌اصلي‌آن‌هم‌اين‌
اسللت‌که‌افراد،‌افق‌فکري‌و‌فهم‌آن‌را‌ندارند‌و‌به‌جاي‌
اينکه‌بر‌اسللاس‌دستورات‌اسام،‌فعل‌مومنين‌را‌حمل‌بر‌
صاح‌کنند،‌چون‌خودشان‌تنگ‌و‌تاريک‌و‌ترش‌هستند،‌
شللروع‌مي‌کنند‌به‌متهم‌کردن.‌اين‌وضعيت‌قبا‌هم‌بوده،‌
‌حالا‌هم‌هست.‌شهيد‌دستغيب‌هم‌از‌اين‌دايره‌بيرون‌نبود‌

و‌ايشان‌را‌متهم‌به‌صوفي‌و‌درويش‌‌بودن‌مي‌کردند.
خاطرم‌هست‌که‌در‌‌21رمضان،‌جمعيت‌در‌مسجد‌جامع‌
موج‌مي‌زد‌و‌ايشللان‌بر‌منبر‌فرمود:‌»من‌درويش‌و‌صوفي‌
نيسللتم.‌خدا‌لعنت‌کند‌صوفيه‌و‌دراويشي‌را‌که‌در‌مقابل‌
معصوم‌مي‌ايستادند.«‌بعد‌از‌خرداد‌‌42شايعه‌انداختند‌که‌
سلليد‌عبدالحسين‌دستغيب‌از‌انگليسللي‌ها‌پول‌گرفته!‌در‌
بهمن‌‌56و‌‌57سللاواک‌تعبير‌»سلليد‌حرام‌خور«‌را‌بر‌سر‌
زبان‌ها‌انداخته‌بود.‌اتهامات‌هميشلله‌الي‌‌ماشاءالله‌متوجه‌
بزرگان‌دين‌بوده‌و‌هسللت‌و‌ايشللان‌را‌هللم‌به‌صوفي‌و‌
درويش‌بودن‌متهم‌مي‌کردند،‌درحالي‌که‌خودش‌صراحتا‌
بر‌منبر‌گفت‌که‌نيستم.‌مسئله‌از‌ميدان‌به‌در‌کردن‌بزرگان‌

و‌مبارزان‌بود.‌
شللهيد‌دستغيب‌مبارزات‌را‌شللروع‌‌کرد،‌اين‌اتهامات‌هم‌
که‌متوجه‌او‌بود‌و‌مردم‌هم‌که‌غالبا‌هيچي‌حاليشان‌نبود.‌
حالا‌ايشللان‌چقدر‌بايد‌خون‌دل‌خورده‌باشللد‌که‌بعد‌از‌
يکي‌دو‌سللال‌مبارزه‌بتواند‌مردم‌را‌بيدار‌کند،‌آن‌طور‌که‌
در‌‌16خللرداد‌‌42ريختند‌در‌خيابان‌ها‌و‌‌5‌،4شللهيد‌هم‌
دادنللد.‌نفس‌رحماني‌اين‌بزرگوار‌بود،‌وگرنه‌چرا‌جز‌در‌

قم‌و‌تهران،‌در‌جاي‌ديگري‌قيام‌نشد؟‌
شهيد‌دستغيب‌دائما‌در‌احوال‌خود‌مراقبه‌مي‌کرد‌و‌نوک‌
سوزني‌هواي‌نفس‌و‌منيّهت‌در‌ايشان‌نبود.‌شهيد‌جباري،‌
محافظ‌ايشللان‌نقل‌مي‌کرد‌بسياري‌از‌اوقات‌حتي‌نان‌هم‌
در‌خانه‌نبود.‌بارها‌به‌ايشان‌گفتيم‌شما‌مراجعه‌کننده‌زياد‌
داريللد.‌اجازه‌بدهيد‌از‌اداره‌قند‌و‌شللکر‌چند‌کارتن‌قند‌
بخريم،‌ولي‌ايشللان‌اجازه‌نمللي‌داد‌و‌مي‌گفت‌همان‌طور‌
کلله‌مردم‌با‌کوپن‌جنس‌مي‌خرند،‌مللا‌هم‌به‌اندازه‌کوپن‌
خودمللان‌مي‌خريللم‌و‌فرقي‌با‌آنها‌نداريم.‌حتي‌اسللتفاده‌

طبيعي‌و‌ساده‌از‌مقام‌خودش‌را‌هم‌اجازه‌نمي‌داد.
مرحوم‌آقاي‌نجابت‌بعد‌از‌شللهادت‌ايشان‌فرمودند:‌»يک‌
روز‌شهيد‌دسللتغيب‌پيغام‌داد‌بيائيد‌که‌با‌شما‌کار‌دارم.«‌
شللب‌ساعت‌‌11بود‌که‌رفتم.‌ايشان‌گفتند:‌»مي‌خواهم‌با‌

شما‌مشللورت‌کنم.‌قصد‌دارم‌از‌امامت‌جمعه‌
و‌مجلس‌خبرگان‌اسللتعفا‌بدهم.«‌سئوال‌کردم‌
»چرا؟«‌فرمودند:‌»به‌اخاص‌نزديک‌تر‌است.«‌
چيزهائللي‌که‌براي‌ديگران‌آرزوسللت.‌شللهيد‌
دسللتغيب‌مي‌خواسللت‌کنار‌بگللذارد‌و‌بدش‌
مي‌آمللد‌و‌آن‌را‌مانع‌مي‌د‌يللد.‌مرحوم‌نجابت‌
گفتلله‌بودند:‌»بله،‌اگر‌انسللان‌بيفتد‌و‌بميرد،‌به‌
اخاص‌خيلي‌نزديک‌تر‌است،‌اما‌اين‌دست‌ما‌
نيست.‌اين‌هم‌وظيفه‌است‌و‌بايد‌انجام‌داد.«‌و‌

نگذاشته‌بودند.‌
ما‌کجائيللم‌در‌اين‌بحر‌تفکر،‌ايللن‌بزرگواران‌
کجا‌هستند؟‌آنها‌مي‌خواستند‌هيچ‌چيز‌نداشته‌
باشند‌و‌هيچ‌چيز‌از‌آنها‌نماند‌و‌مسائل‌اعتباري‌
پشلليزي‌برايشان‌ارزش‌نداشللت،‌بلکه‌مزاحم‌
ايشللان‌بود‌و‌ما‌گرفتار‌چه‌مسللائلي‌هسللتيم.‌
قسللم‌خوردن‌مکروه‌است،‌ولي‌من‌والله‌قسم‌
مي‌خورم‌که‌ميل‌حقيقي‌شهيد‌دستغيب‌اين‌بود‌
که‌کاش‌امام‌جمعه‌نبود‌و‌دنبال‌سير‌و‌سلوک‌
و‌عبوديت‌خودش‌بود.‌من‌مطمئنم‌که‌امام‌هم‌
چنين‌تفکري‌داشتند.‌شللاهد‌من‌هم‌اينکه‌در‌
سللال‌‌58مرحوم‌آيت‌الله‌‌آشيخ‌عباس‌قوچاني،‌
وصي‌مرحللوم‌آيت‌الله‌قاضي‌به‌ايللران‌آمدند.‌
ايشللان‌در‌نجف‌با‌امام‌بسلليار‌مأنوس‌بودند.‌

امام‌در‌مکتب‌معرفت،‌حکيم‌بودند.‌ايشان‌هم‌همين‌طور‌
بودند.‌ايشللان‌آمدند‌ديدن‌آيللت‌الله‌نجابت.‌بعد‌به‌تهران‌
به‌ديللدار‌حضرت‌امام‌رفتند.‌آيت‌الله‌نجابت‌مي‌فرمودند:‌
»آشيخ‌عباس‌فرمودند‌همين‌که‌وارد‌محضر‌حضرت‌امام‌
شدم،‌ايشللان‌فرمودند:خوش‌به‌حالتان!‌شما‌راحتيد،‌ولي‌
ما‌گرفتار‌شللده‌ايم.«،‌يعني‌امام‌مسللئله‌مبارزه‌با‌امريکا‌و‌
اين‌مشغله‌ها‌را‌براي‌خود‌گرفتاري‌مي‌دانستند.‌افق‌روح‌
و‌جان‌و‌قلب‌و‌سللوداي‌اين‌بزرگللواران‌متعلق‌به‌جاي‌
ديگري‌اسللت.‌خصيصه‌بارز‌شللهيد‌دستغيب‌اين‌بود‌که‌
مسللئله‌اي‌به‌نام‌»شللخص«،‌»خود«‌و‌»من«‌‌ابدا‌در‌ايشان‌

وجود‌نداشت.

و‌از‌تعبد‌عجيب‌ايشان‌نيز‌نکته‌اي‌را‌نقل‌کنم.‌شهيد‌محمد‌
حسين‌نجابت‌در‌جبهه‌بود‌و‌براي‌پدرش‌نامه‌نوشت‌که‌
آبادان‌خيلي‌گرم‌اسللت.‌مقداري‌آبليمو‌و‌شللکر‌بفرستيد‌
کلله‌براي‌رزمنده‌ها‌شللربت‌آبليمو‌درسللت‌کنيم.‌آيت‌الله‌
نجابت‌‌2000شيشلله‌آبليمو‌تهيه‌کردند.‌به‌دو‌تن‌شللکر‌
نياز‌داشتيم.‌بنده‌مامور‌شدم‌شکر‌را‌تهيه‌کنم.‌رفتم‌پهلوي‌
شهيد‌دسللتغيب‌و‌گفتم‌به‌دو‌تن‌شکر‌نياز‌داريم،‌مجاني‌
هم‌نمي‌خواهيم‌و‌پول‌مي‌دهيم.‌شکر‌در‌بازار‌سياه‌کيلوئي‌
‌32ريال‌بود‌و‌اداره‌قند‌و‌شللکر‌مي‌داد‌کيلوئي‌‌22ريال.‌
به‌ايشللان‌گفتم‌نامه‌اي‌بدهيد.‌مي‌خواهم‌بروم‌شکر‌بگيرم‌
براي‌جبهه.‌پللول‌هم‌مي‌دهيم.‌موقعي‌بود‌که‌امام‌فرموده‌
بودند‌که‌اگر‌از‌من‌هم‌توصيه‌نامه‌اي‌آوردند،‌آن‌را‌ديوار‌

بکوبيد.‌شللهيد‌دستغيب‌گفتند‌يک‌متني‌بنويس‌و‌نوشتم‌
که‌براي‌جبهه‌اين‌مقدار‌شللکر‌نياز‌داريم.‌شهيد‌دستغيب‌
زير‌نامه‌نوشتند:‌باسمه‌تعالي‌جناب‌آقاي‌مشکين‌فام‌مورد‌
تائيد‌است،‌ولي‌ننوشتند‌شکر‌بدهيد‌يا‌ندهيد.‌وقتي‌نامه‌
را‌بردم‌اداره‌قند‌و‌شللکر،‌خواندند‌و‌گفتند‌نيم‌سللاعتي‌
کار‌دارد‌و‌پشللت‌سر‌من‌زنگ‌زدند‌به‌شهيد‌دستغيب‌که‌
حاج‌آقاً!‌حالا‌شکر‌بدهيم‌يا‌ندهيم؟‌تعبد‌ايشان‌در‌اين‌حد‌

بود.‌خدا‌رحمتشان‌کند.
يللک‌موقع‌آيت‌الله‌سلليد‌محمدعلي‌دسللتغيب‌نامه‌اي‌را‌
دادند‌به‌من‌و‌گفتند‌اين‌را‌بدهيد‌به‌آقاي‌نجابت.‌آيت‌الله‌
دسللتغيب‌محضر‌مرحوم‌آيت‌الله‌قاضللي،‌مرحوم‌آيت‌الله‌
انصللاري‌و‌مرحوم‌آيت‌الله‌خوانسللاري،‌يعني‌سلله‌تن‌از‌
اولياي‌خدا‌را‌درک‌کرده‌بودند،‌اما‌مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت‌
بي‌ترديد‌اسللتاد‌عرفان‌ايشللان‌بودند.‌جواب‌نامه‌را‌شهيد‌
دستغيب‌در‌پاکتي‌گذاشته‌بودند‌که‌روي‌آن‌اسم‌خودشان‌
بود.‌آن‌را‌خط‌زده‌و‌نوشته‌بودند‌آيت‌الله‌نجابت.‌من‌گفتم‌
زشت‌نيست؟‌چون‌آقاي‌نجابت‌استاد‌ايشان‌بود.‌آيت‌الله‌
سلليد‌محمدعلي‌دسللتغيب‌گفتند:‌»اتفاقا‌من‌به‌آقا‌گفتم.‌
ايشللان‌گفتند‌پاکت‌يک‌ريال‌اسللت‌چرا‌بيهوده‌اسللراف‌
کنيللم؟‌آقاي‌نجابت‌هم‌مرا‌خوب‌مي‌شناسللند‌و‌مي‌دانم‌
که‌اصا‌بدشان‌نمي‌آيد.«‌ببينيد‌چقدر‌باريک‌بين‌بودند‌که‌

حتي‌يک‌ريال‌را‌اسراف‌نمي‌کردند.
در فروردين س��ال 42 وقتي ك��ه در قم آن فاجعه روي 
داد، شهيد دستغيب در شيراز چه واكنشي نشان دادند؟

سخنراني‌هاي‌مفصل‌و‌مکرر‌کردند.‌آن‌موقع‌دستگاه‌تکثير‌
نبود‌و‌ما‌کاربن‌مي‌گذاشتيم‌و‌دستي‌مي‌نوشتيم.‌اعاميه‌از‌
قم‌آمد‌که‌امسال‌مسلمين‌عيد‌ندارند.‌اين‌را‌شهيد‌دستغيب‌
به‌ما‌دادند‌و‌ما‌حدود‌‌90تا‌کپي‌و‌پخش‌کرديم.‌البته‌مردم‌
هنوز‌در‌اوج‌بيداري‌نبودند.‌فرق‌خرداد‌‌42با‌بهمن‌‌57در‌
همين‌است.‌در‌خرداد‌‌42نهضت‌فراگير‌نبود‌و‌مردم‌هنوز‌
آگاه‌نبودند.‌چيزي‌به‌نام‌حکومت‌اسللامي‌در‌ذهن‌هيچ‌
کس‌نبود.‌‌15خرداد‌مردم‌فقط‌مي‌گفتند‌که‌مرجعشان‌را‌
گرفته‌اند‌و‌آنها‌بايد‌قيام‌کنند.‌حتي‌بحث‌شکسللت‌رژيم‌
‌جانشللان‌ و‌انقاب‌هم‌نبود.‌هيچ‌از‌اين‌خبرها‌نبود.‌سللرّه
مي‌گفللت‌که‌بايد‌قيام‌کنند.‌حضرت‌امام‌که‌از‌خرداد‌‌42
اين‌همه‌تعريف‌کردند‌و‌گفتند‌خرداد‌‌42را‌بشناسلليد‌و‌
من‌براي‌هميشه‌‌15خرداد‌را‌عزاي‌عمومي‌اعام‌مي‌کنم،‌

خداوند‌تبارك‌و‌تعالي‌متولي‌صالحين‌
اس�ت.‌متولي‌نام‌شهيد‌دستغيب‌نيز‌
خداوند‌تبارك‌و‌تعالي‌اس�ت.‌ايشان‌
همه‌چي�ز‌را‌براي‌خدا‌مي‌خواس�ت‌و‌
لذا‌خداوند‌نامش‌را‌در‌قلوب‌زنده‌نگاه‌
خواهد‌داش�ت.‌محبوبيت‌قلبي‌مردم‌
نسبت‌به‌شهيد‌دستغيب‌عجيب‌بود.‌

هنوز‌هم‌هست.
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به‌خاطر‌آن‌جنبه‌الهي‌بود‌که‌در‌جان‌مردم‌بود.
به تبعيدهاي شهيد دستغيب هم اشاره بفرمائيد.

در‌خللرداد‌‌42رنجرها‌به‌خانه‌شللهيد‌دسللتغيب‌آمدند،‌
ولي‌نتوانسللتند‌ايشان‌را‌بگيرند.‌بعد‌از‌دو‌سه‌روز‌ايشان‌
خودش‌را‌معرفي‌کرد‌و‌ايشان‌را‌بردند‌به‌تهران.‌‌15خرداد‌
تمام‌شللد‌و‌روزنامه‌اطاعات‌هم‌در‌تيراژهاي‌ده‌هزار‌و‌
صدهزار‌چاپ‌شللد.‌رژيم‌‌15خرداد‌را‌مي‌گفت‌شورش‌
کور.‌همه‌جا‌آرام‌شد،‌ولي‌شهيد‌دستغيب‌آرام‌نمي‌گرفت‌
و‌به‌هر‌مناسللبتي‌اعتراضات‌خللود‌را‌بيان‌مي‌کرد.‌همين‌
سبب‌شد‌که‌دو‌باره‌دستگير‌شوند.‌سه‌بار‌ايشان‌را‌شبانه‌
از‌منزلشان‌بردند.‌بار‌سوم‌در‌سال‌‌56در‌زندان‌بودند‌و‌با‌

زحمات‌و‌مصائب‌زيادي‌بالاخره‌آزاد‌شدند.

بار‌آخر‌روزي‌که‌قرار‌بود‌ايشان‌آزاد‌شود،‌آزمون‌استاندار‌
فللارس‌به‌يکي‌از‌روحانيللون‌زنگ‌زد‌و‌گفت:‌»فاني!‌به‌‌
آقاي‌دسللتغيب‌بگللو‌براي‌من‌آخوندبللازي‌در‌نياور.‌من‌
خودم‌آخوندزاده‌هستم.‌به‌شرطي‌آزاد‌مي‌شوي‌که‌بالاي‌
منبر‌نروي.«‌شللهيد‌دسللتغيب‌گفت:‌»خيلي‌خب!«‌ايشان‌
آن‌شب‌آزاد‌شد‌و‌فردا‌شب‌رفت‌بالاي‌منبر!‌وقتي‌ايشان‌
احساس‌وظيفه‌مي‌کرد،‌ديگر‌چيزي‌مانعش‌نمي‌شد.‌حتي‌
خبر‌آمده‌بود‌که‌قرار‌اسللت‌يکي‌از‌ارتشي‌ها‌ايشان‌را‌با‌
تير‌بزند.‌ايشللان‌بالاي‌منبر‌صحبت‌هايش‌را‌که‌تمام‌کرد،‌
گفت:‌»آقايان!‌‌من‌هيچ‌واهمه‌اي‌ندارم.‌ممکن‌است‌تيري‌
هم‌در‌برود‌و‌بخورد‌به‌سللينه‌من.‌هيچ‌مشللکلي‌نيست.«‌
ايشللان‌آرام‌و‌قرار‌نمي‌گرفت‌و‌رژيم‌هم‌دائما‌ايشللان‌را‌

تبعيد‌مي‌کرد.
مدرسه سازي شهيد دس��تغيب بسيار بارز است. در اين 

باره هم به نكاتي اشاره كنيد.
ايشللان‌مجتهد‌تام‌بللود‌و‌اجازه‌اجتهللاد‌از‌مراجع‌بزرگ‌
داشللت‌و‌بنابراين‌بديهي‌است‌که‌بايد‌در‌اين‌زمينه‌فعال‌
مي‌بود.‌روحاني‌يک‌وظيفه‌اصلي‌دارد‌و‌آن‌هم‌اينکه‌بايد‌
فقه‌آل‌محمد)ص(‌را‌رها‌نکند.‌اين‌مطلبي‌است‌که‌علماي‌
شلليعه‌در‌طول‌‌14قرن‌برايش‌خللون‌دل‌خوردند‌و‌جان‌
دادند،‌اما‌آن‌را‌حفظ‌کردند،‌لذا‌اين‌وظيفه‌روحانيت‌است‌
و‌درس‌و‌فقه‌را‌نمي‌توان‌رها‌کرد.‌اين‌حکومت‌اسللامي‌
و‌احللکام‌آن‌از‌کجا‌آمده؟‌از‌همان‌کتب‌فقهي‌که‌علماي‌
ما‌خون‌دل‌خوردند‌و‌سللر‌دار‌رفتند‌و‌آنها‌را‌نوشتند،‌‌لذا‌
وظيفه‌روحاني‌فقط‌فقه‌و‌مکتب‌اسللام‌اسللت،‌بنابراين‌
با‌اينکه‌مشللکات‌فراواني‌بر‌سللر‌راه‌بود،‌ولي‌ايشان‌با‌
دست‌خالي‌و‌با‌توکلي‌حيرت‌انگيز‌اين‌مدارس‌را‌ساخت.‌
مدرسلله‌حکيم‌مخروبه‌بود‌و‌ايشللان‌واقعاً‌با‌دست‌خالي‌
آن‌را‌سللاخت.‌مدارس‌ديگر‌را‌هم‌همين‌طور.‌شللاگردان‌
ايشان‌و‌‌آيت‌الله‌نجابت‌در‌همه‌جا‌شاخص‌و‌بارز‌هستند.‌
کاروان‌حج‌‌300تا‌روحاني‌دارد،‌‌250تا‌مال‌مدارس‌اين‌
دو‌بزرگوار‌اسللت.‌روحاني‌نمره‌اول‌حج‌سال‌گذشته‌از‌
فارس‌و‌از‌همين‌مدرسلله‌ها‌بود.‌اين‌امتحان‌را‌سللازمان‌
حللج‌و‌زيارت‌مي‌گيرد‌و‌ربطي‌به‌جائي‌ندارد‌که‌بگوئيم‌
پارتي‌بازي‌شللده.‌امتحاناتي‌که‌طاب‌ما‌در‌قم‌مي‌دهند،‌

صللدي‌نود‌قبولي‌مي‌دهيم،‌‌جاهاي‌ديگر‌
صللدي‌ده،‌يعني‌طللاب‌مللدارس‌اين‌
بزرگواران‌اين‌جور‌سللطح‌علمي‌شللان‌
بالاسللت.‌من‌خودم‌مدتي‌مسللئول‌دفتر‌
تبليغات‌حوزه‌علميه‌قم‌بودم.‌هنوز‌سراغ‌
نللدارم‌يکي‌از‌روحانيللون‌خودمان‌براي‌
تدريس‌بيايد‌و‌اسللم‌حق‌الزحمه‌بياورد.‌
معنويتي‌کلله‌در‌اين‌بزرگللواران‌بود،‌در‌

شاگردانشان‌هم‌هست.
قبل از انقلاب در اين مدارس رساله هاي 

عمليه امام خميني هم توزيع مي شد؟
بي‌ترديد،‌يعني‌نوارهاي‌سخنراني‌هاي‌امام‌
از‌طريق‌دوسللتان‌به‌دسللت‌ما‌مي‌رسيد.‌
اولين‌اعاميه‌تند‌حضللرت‌امام‌اين‌بود‌
که:‌»تقيه‌حرام‌اسللت‌و‌اظهللار‌حقايق،‌
واجللب.‌ولللو‌بلغ‌ما‌بلغ«‌طللاب‌همين‌

مدارس‌بودند‌که‌اين‌اعاميه‌را‌بردند‌و‌در‌همه‌جاي‌شهر‌
زدند.‌رساله‌امام‌در‌آن‌سال‌ها‌جلد‌نداشت‌و‌به‌اسم‌ايشان‌
نبود.‌اعاميه‌ها‌و‌نوارهللاي‌امام)ره(‌از‌طريق‌اين‌مدارس‌
به‌دست‌همه‌مي‌رسلليد.‌متقابا‌نوارهاي‌سخنراني‌شهيد‌
دستغيب‌را‌هم‌به‌قم‌مي‌فرستاديم.‌شب‌‌16خرداد‌جلوي‌
منزل‌شهيد‌دسللتغيب‌چه‌کساني‌زخمي‌شدند‌و‌رنجرها‌
آنها‌را‌با‌سللرنيزه‌زدند؟‌حاج‌علي‌آقا‌حسيني.‌او‌کيست؟‌

شاگرد‌مرحوم‌آيت‌الله‌نجابت.
نظريه ولايت فقيه در حوزه موافقين و مخالفيني داشت. 
آيا ش��هيد دستغيب تعبداً  اين نظريه را قبول كرده بودند 

يا از لحاظ علمي هم به آن رسيده بودند؟
فهمشان‌اين‌بود.‌بحث‌ولايت‌فقيه‌از‌قديم‌مورد‌اختاف‌
بوده.‌اينکه‌فقيه‌تا‌چه‌انللدازه‌اختيارات‌دارد؟‌آيا‌فقط‌در‌
امور‌حسللبيه‌اختيارات‌دارد؟‌آيت‌الله‌دستغيب‌در‌مسائل‌
سياسللي‌بي‌ترديد‌تابع‌آيت‌الله‌نجابت‌بودند،‌‌لذا‌شب‌هاي‌
جمعه‌که‌مي‌خواستند‌صحبت‌کنند،‌صبح‌روز‌قبلش‌حتما‌
با‌آيت‌الله‌نجابت‌مشللورت‌مي‌کردند‌و‌جلسلله‌داشللتند.‌
آيت‌الله‌نجابت‌در‌سال‌‌57کتابي‌نوشتند‌با‌عنوان‌»ولايت‌
مطلقه‌فقيه«‌و‌با‌ادله‌اجتهادي‌آن‌را‌اثبات‌کردند.‌اين‌کتاب‌
را‌آيت‌الله‌نجابت‌در‌تقابل‌با‌آراي‌آيت‌الله‌شللريعتمداري‌
نوشللتند‌و‌چون‌او‌فقيه‌و‌مرجع‌بود،‌لذا‌بايد‌مطلب‌قوي‌
و‌محکمي‌مي‌نوشتند.‌تازه‌در‌سال‌‌64بود‌که‌قضيه‌مطلق‌
بودن‌ولايت‌فقيه‌مطرح‌شللد‌و‌ائمه‌جمعه‌پشت‌قضيه‌را‌

گرفتند.
شللهيد‌دسللتغيب‌در‌اين‌گونه‌مسللائل‌قطعا‌تابع‌آيت‌الله‌
نجابت‌بود‌و‌لذا‌مسئله‌ولايت‌فقيه،‌فهم‌ايشان‌بود‌و‌بيش‌
از‌اينها‌هم‌بود.‌بنابراين‌نظريه‌»ولايت‌مطلقه‌فقيه«‌در‌سال‌
‌64براي‌همه‌مطرح‌شد،‌ولي‌‌7سال‌پيش‌تر‌مرحوم‌آقاي‌
نجابت‌مطلب‌محکمي‌نوشللتند‌و‌کتابش‌هم‌چاپ‌شد‌و‌
شهيد‌دستغيب‌هم‌گفتند‌»خيلي‌خوب‌است،‌فقط‌سنگين‌

است،‌علميتش‌خيلي‌بالاست«.
شللهيد‌دسللتغيب‌نظرش‌اين‌بود‌که‌امام‌سير‌عرفاني‌اش‌
کامل‌است‌و‌خداي‌تبارک‌و‌تعالي‌ايشان‌را‌براي‌هدايت‌
خلق‌موظف‌کرده‌است.‌برخورد‌ايشان‌نسبت‌به‌حضرت‌
امام‌خيلي‌عجيب‌بود.‌ايشان‌با‌وجود‌اينکه‌خودش‌مجتهد‌
و‌رکللن‌نهضت‌فارس‌بود،‌در‌قبال‌حضرت‌امام‌به‌اندازه‌

نوک‌سوزني‌براي‌خود‌شأني‌قائل‌نبود.
امام‌در‌‌12بهمن‌‌57به‌ايران‌آمدند‌و‌ما‌‌14بهمن‌در‌تهران‌
بوديم‌و‌صبح‌رفتيم‌مدرسلله‌رفاه‌و‌امام‌را‌زيارت‌کرديم.‌
شهيد‌محمدحسين‌نجابت‌نقل‌مي‌کرد‌که‌عصر‌روحانيون‌
آمده‌و‌در‌اتاقي‌نشسته‌و‌منتظر‌امام‌بودند.‌شهيد‌دستغيب‌
خسته‌شد‌و‌آمد‌به‌اتاق‌ديگري‌و‌شروع‌کرد‌به‌راه‌رفتن.‌
اتفاقا‌امام‌وارد‌شدند.‌شهيد‌دستغيب‌خم‌شد‌که‌دست‌امام‌

اساس‌و‌محور‌شخصيت‌و‌مقام‌شهيد‌
دس�تغيب‌در‌مسئله‌عبوديت‌اوست،‌
يعني‌تعبد‌عام‌به‌تمام‌مسائل‌شرعي‌و‌
واجبات‌و‌ترك‌همه‌مكروهات‌و‌انجام‌
مستحبات‌و‌اينكه‌در‌تمام‌‌24ساعت‌
نفس‌خود‌را‌مي‌كاويد‌و‌مهار‌مي‌كرد.
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را‌ببوسد.‌لذا‌جمله‌‌اي‌که‌از‌شهيد‌دستغيب‌هست‌
للر‌جانش‌ که:‌»من‌اطاع‌الخميني‌فقد‌اطاع‌الله«‌از‌سّه

بيرون‌ريخته‌است،‌يعني‌يک‌جمله‌الهي‌است.
ظاهرا ايش��ان معتقد بودند كه وقتي مرجعيت با 
يك فقيه است، مراجع ديگر نبايد دخالت كنند 
و بح��ث امام حس��ن)ع( و امام حس��ين)ع( را 
مط��رح كرده بودند. در ب��اره اين بحث حضور 

ذهن داريد؟
اين‌کاري‌به‌شللهيد‌دسللتغيب‌ندارد.‌جامعه‌رهبر‌
مي‌خواهد.‌جامعه‌را‌نمي‌شود‌رها‌کرد‌و‌يک‌کسي‌
بايد‌اين‌بار‌را‌بردارد.‌وقتي‌کسي‌اين‌وظيفه‌را‌به‌
عهده‌گرفت،‌اين‌وظيفه‌از‌بقيه‌سللاقط‌است،‌لذا‌
وقتللي‌امام‌مثا‌فرمودند‌که‌شللرکت‌در‌انتخابات‌
تکليف‌اسللت،‌حالا‌اگر‌مجتهدي‌آمد‌و‌گفت‌به‌
نظر‌من‌تکليف‌نيسللت،‌او‌ديگر‌از‌عدالت‌ساقط‌
اسللت.‌حق‌ندارد‌در‌اين‌مورد‌صحبتي‌کند،‌چون‌
جامعه‌را‌يک‌نفر‌دارد‌اداره‌مي‌کند‌و‌تعيين‌تکليف‌
هم‌کرده،‌لذا‌اين‌بحث‌راجع‌به‌شللهيد‌دستغيب‌

نيست،‌بلکه‌يک‌بحث‌کلي‌است.
آيا در سال ،56 پس از شهادت حاج آقا مصطفي 

مراسمي برگزار شد؟
ري‌آمد،‌‌ولي‌در‌بسياري‌از‌ خبر‌شللهادت‌ايشان‌سّه
نقاط‌ايران‌سخنراني‌هائي‌انجام‌شد‌و‌مجالسي‌را‌
گرفتند‌تا‌چهلم‌که‌در‌قم‌جريان‌کشللتار‌آن‌سلله‌

نفر‌پيش‌آمد.
درباره مخالفت ش��هيد دس��تغيب با جشن هنر 

شيراز هم مطالبي را بيان كنيد.
ايشللان‌از‌‌6ماه‌قبل‌از‌برگزاري‌جشن‌هنر‌شروع‌
کرد‌به‌مخالفت‌کردن‌با‌جشن‌هنر،‌آن‌هم‌نه‌يک‌
بللار‌که‌چندين‌بار‌و‌رژيم‌مصمم‌شللد‌ايشللان‌را‌
بگيرد.‌خدا‌دانشجويان‌را‌خير‌بدهد،‌شبانه‌رفتند‌در‌

سراي‌مشير‌را‌آتش‌زدند.‌اين‌اعتراضات‌و‌سخنراني‌هاي‌
شهيد‌دستغيب‌باعث‌شد‌که‌رژيم‌عقب‌بنشيند.‌‌

از مبارزات ايشان در سال 57 چه خاطراتي داريد؟
هنوز‌شاه‌بود‌که‌ايشان‌بالاي‌منبر‌مي‌گفت:‌»به‌چه‌مناسبت‌
اگر‌شاه‌دسللتور‌داد‌ما‌بايد‌اجرا‌کنيم؟‌‌ما‌دستور‌مي‌دهيم‌
شللاه‌اجرا‌کند.«‌رهبري،‌هماهنگي‌و‌همه‌کارها‌با‌ايشان‌
بود.‌ارتشي‌ها‌با‌ايشان‌ارتباط‌داشتند‌و‌سربازان‌را‌تشويق‌

مي‌کردند‌که‌به‌پادگان‌ها‌برنگردند.
ايشان چگونه به امامت جمعه منصوب شدند؟

حضرت‌امام‌از‌سال‌‌42از‌ايشان‌شناخت‌داشتند.‌در‌سال‌
‌48هم‌که‌شهيد‌دستغيب‌به‌نجف‌رفته‌و‌دو‌سه‌ماهي‌در‌
درس‌امام‌شرکت‌داشتند‌و‌شناخت‌امام‌از‌ايشان‌عميق‌تر‌

شده‌بود.‌در‌شيراز‌کسي‌شناخته‌‌شده‌تر‌از‌ايشان‌نبود.
ش��ما پس از سال ها كه از شهادت ايشان مي گذرد، چه 

تفسيري از كليت شخصيت ايشان داريد؟
‌شللاخصه‌کل‌حيات‌مرحوم‌آيت‌الله‌شللهيد‌دستغيب‌در‌
مسئله‌عبوديت‌و‌مبارزه‌با‌نفس‌ايشان‌است.‌کم‌افرادي‌را‌
داريم‌که‌دنبال‌اين‌موضوع‌باشللند.‌حضرت‌امام‌در‌پيامي‌
فرمودنللد:‌»اين‌احتياج‌به‌رياضللت‌دارد.«‌و‌بعد‌فرمودند:‌
»بگذارم‌و‌بگذرم«.‌باباطاهللر‌مي‌فرمايد:‌»به‌هر‌الفي‌الف‌
مللردي‌برآيد.«‌به‌هر‌هزار‌سللالي‌يک‌مللرد‌پديد‌مي‌آيد.‌
اساس‌و‌محور‌شخصيت‌و‌مقام‌شهيد‌دستغيب‌در‌مسئله‌
عبوديت‌اوسللت،‌يعني‌تعبد‌عام‌به‌تمام‌مسللائل‌شرعي‌
و‌واجبللات‌و‌ترک‌همه‌مکروهات‌و‌انجام‌مسللتحبات‌و‌
اينکه‌در‌تمام‌‌24سللاعت‌نفس‌خللود‌را‌مي‌کاويد‌و‌مهار‌
مي‌کرد.‌منش‌حضرت‌امام‌هم‌همين‌گونه‌بود.‌فرق‌ايشان‌
با‌سللاير‌مراجع‌در‌چه‌بللود؟‌در‌اين‌بود‌که‌حضرت‌امام‌
وقتي‌به‌حوزه‌آمدند‌که‌درس‌بخوانند،‌از‌اول‌حواسشان‌به‌

خودشان‌بود‌که‌نفسانيت‌و‌انانيت،‌ايشان‌را‌نگيرد.‌نفس‌
بايد‌مهار‌باشللد،‌لذا‌در‌زندگي‌حضرت‌امام‌از‌همان‌اول‌

جواني،‌نمونه‌زياد‌مي‌بينيم.‌
شللهيد‌دسللتغيب‌هم‌همواره‌براي‌او‌و‌به‌ياد‌او‌بودند‌و‌
اين‌لازملله‌اش‌مجاهده‌عظيم‌و‌خون‌خوردن‌و‌صبر‌زياد‌
اسللت‌و‌معلوم‌است‌که‌وقتي‌فردي‌در‌تمام‌عمر‌در‌مقام‌
عبوديت‌و‌بندگي‌پايدار‌باشد،‌مقام‌بلندي‌مي‌يابد.‌اساس‌
حيات‌جاودان‌شللهيد‌دستغيب‌اين‌اسللت‌که‌خود‌را‌در‌
راه‌خدا‌فاني‌کرد‌و‌لذا‌خداوند‌تبارک‌و‌تعالي‌به‌ايشللان‌
حيات‌ابدي‌داد.‌مسللائل‌ديگر‌دنيا‌همه‌جنبي‌هستند.‌من‌
يادم‌هست‌که‌هنگام‌ساخت‌مسجد‌جامع،‌خود‌ايشان‌در‌

آنجا‌عملگي‌مي‌کرد.‌شللال‌سللبزش‌را‌به‌کمر‌مي‌بست‌و‌
بيل‌مي‌زد.‌آنجا‌مخروبه‌اي‌بيش‌نبود‌و‌ايشان‌بدون‌اينکه‌
به‌يک‌نفر‌رو‌بزند‌و‌يا‌به‌پولداري‌مراجعه‌کند،‌مسللجد‌

را‌ساخت.
زمان‌شللاه،‌ماه‌رمضان‌بود‌و‌اسللتاندار‌به‌مسللجد‌جامع‌

آمد.‌يک‌نفر‌به‌ايشللان‌گفت‌آقاي‌استاندار‌تشريف‌
آورده‌اند.‌داريم‌از‌زمان‌شاه‌حرف‌مي‌زنيم‌نه‌از‌حالا.‌
ايشان‌خيلي‌خونسللرد‌بالاي‌منبر‌گفت:‌»حالا‌يک‌
کاغذي‌دست‌من‌داده‌اند‌که‌آقاي‌استاندار‌آمده‌اند.‌
آقاي‌اسللتاندار‌بايد‌هم‌بيايد‌مسجد.‌در‌مسجد‌بايد‌
شللهردار‌و‌سپور‌کنار‌هم‌بنشللينند.«‌از‌کسي‌ابائي‌
نداشللت.‌يک‌نفر‌محراب‌مسجد‌جامع‌را‌ساخت.‌
بعد‌به‌بنا‌گفت‌بنويس‌که‌سللازنده‌کيسللت.‌شهيد‌
دستغيب‌نگذاشت.‌گفت:‌»اگر‌براي‌خدا‌کرده‌اي‌که‌
خدا‌مي‌داند.‌چرا‌مي‌خواهي‌اسللمت‌باشد؟«‌چون‌
خودش‌اين‌جور‌بود.‌ايشان‌وقت‌و‌عمر‌و‌جانش‌

را‌در‌راه‌خدا‌فنا‌کرد‌و‌لذا‌جاودانه‌شد.
از نمازجمعه هاي ايشان خاطراتي را نقل كنيد.

در‌کل‌ايران‌دو‌نماز‌جمعه‌خيلي‌اهميت‌پيدا‌کرد.‌
يکي‌نمازجمعه‌شهيد‌دستغيب‌در‌بعد‌معنوي‌و‌نماز‌
جمعه‌آقاي‌رفسنجاني‌‌در‌بعد‌سياسي.‌کم‌مي‌شد‌که‌
خطبه‌هاي‌نماز‌جمعه‌ايشان‌خالي‌از‌نام‌امام‌باشد.‌
شهيد‌با‌همه‌صلح‌کل‌بود،‌ولو‌با‌مخالفانش.‌ايشان‌
با‌مرحوم‌آقاي‌مدني‌و‌مرحوم‌آقاي‌صدوقي‌رابطه‌

صميمي‌داشت.
ايشان در مقطعي در دوران رياست جمهوري در 
اول از بني صدر حمايت كردند، درحالي كه قبلا 
در مجلس خبرگان رفتارهايشان عدم رضايت از 
بني صدر را نش��ان م��ي داد. بعد هم در خطبه هاي 
نماز جمعه انتقادهاي متعددي را نسبت به بني صدر 

داشتند. جمع اين موارد چگونه ممكن بود؟
ما‌موظفيم‌به‌ظاهر‌حکم‌کنيم.‌يک‌نفر‌آمده‌و‌براي‌
رياسللت‌جمهوري‌کانديدا‌شده‌و‌در‌آن‌مقطع‌هم‌
باطن‌خود‌را‌بروز‌نداده‌اسللت.‌در‌يک‌جمع‌بندي‌
ظاهري،‌شللهيد‌دستغيب‌فرمودند‌به‌او‌راي‌بدهيد.‌
در‌مجلس‌خبرگان‌قانون‌اساسللي،‌شهيد‌دستغيب‌
روي‌مسئله‌ولايت‌فقيه‌خيلي‌پافشاري‌مي‌کرد‌و‌با‌برخي‌
از‌علماي‌آن‌مجلس‌هم‌اختاف‌نظر‌داشت.‌يکي‌از‌علما‌
گفته‌بودند‌حالا‌راجع‌به‌حضرت‌امام‌قبول،‌بعد‌از‌ايشان‌
چه‌مي‌شود؟‌که‌ايشان‌به‌نقل‌از‌قرآن‌گفته‌بود‌اگر‌اين‌آيه‌

را‌برديم،‌مثل‌آن‌را‌جايگزين‌مي‌کنيم.
البته‌بعد‌که‌بني‌صدر‌افکار‌خود‌را‌بروز‌داد،‌شهيد‌دستغيب‌
از‌منتقدين‌جدي‌او‌شد‌و‌حتي‌يک‌بار‌با‌هماهنگي‌شهيد‌
صدوقي‌و‌شهيد‌مدني،‌سه‌نفري‌به‌تهران‌و‌نزد‌امام‌رفتند‌
و‌گفتند‌که‌بودن‌بني‌صدر‌به‌صاح‌نيست‌و‌دلايل‌خود‌را‌
اقامه‌کردند‌و‌امام‌فرمودند‌الان‌وقتش‌نيست.‌اين‌طبيعي‌
اسللت‌که‌بر‌اسللاس‌اعمالي‌که‌از‌فرد‌سر‌مي‌زند،‌مواضع‌

انسان‌هم‌فرق‌مي‌کند.
و سخن آخر؟

ايشللان‌بعللد‌از‌تهجللد‌و‌سللحرخيزي‌و‌اذان‌صبح،‌زياد‌
پياده‌روي‌مي‌کرد.‌در‌اسام‌مستحب‌است‌که‌شارب‌کوتاه‌
باشللد‌و‌يادم‌هست‌که‌ايشان‌شارب‌خود‌را‌به‌رغم‌طعنه‌
برخي،‌بسلليار‌کوتاه‌نگاه‌مي‌داشت.‌مؤمن‌وقتي‌به‌فهمي‌
مي‌رسد،‌قضاوت‌اطرافيان‌نمي‌تواند‌در‌راي‌او‌تغيير‌ايجاد‌
کنللد.‌مؤمن‌به‌خاطر‌مللردم،‌فهم‌خود‌را‌تغيير‌نمي‌دهد‌و‌
ديگللران‌نمي‌توانند‌او‌را‌گول‌بزنند.‌غرضم‌از‌اين‌حرف،‌
فهم‌علمي‌اسللت،‌نه‌خشللک‌مغزي‌و‌اسللتبداد.‌ايشان‌بر‌
اسللاس‌روايات‌به‌اين‌نتيجه‌رسلليده‌بود‌که‌شارب‌بايد‌
کوتاه‌باشللد.‌اگر‌مي‌خواست‌دنبال‌فکر‌مردم‌عادي‌برود،‌
همه‌چيز‌خراب‌مي‌شللد‌و‌به‌هم‌مي‌ريخت.‌مؤمن‌روي‌
فهمش‌مي‌ايستد‌و‌ثبات‌راي‌دارد.‌عند‌ذکر‌الصالحين‌تنزل‌

الرحمه.‌ذکر‌صالحين،‌رحمت‌را‌نازل‌مي‌گرداند.
‌خداوند‌به‌شما‌توفيق‌بدهد.

حض�رت‌امام‌از‌س�ال‌‌42از‌ايش�ان‌
شناخت‌داشتند.‌در‌سال‌‌48هم‌كه‌
شهيد‌دستغيب‌به‌نجف‌رفته‌و‌دو‌سه‌
ماهي‌در‌درس‌امام‌شركت‌داشتند‌و‌
شناخت‌امام‌از‌ايشان‌عميق‌تر‌شده‌
بود.‌در‌شيراز‌كسي‌شناخته‌‌شده‌تر‌

از‌ايشان‌نبود.
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